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 بسته حمایتی صنایع
 تمدید می شود

بســته حمایتی صنایع در زمان جنــگ با توجه به 
اینکه با تاخیر ابلاغ شــد زمان اجــرای آن تمدید 
می شــود. به گزارش تســنیم، محمــد اتابک وزیر 
صنعــت، معدن و تجــارت گفت: بســته حمایتی 
صنایع در زمان جنگ تصویب شد و در آن ایام یک 
میلیون و 300 هزار تن کالا ترخیص شد اما با توجه 
به اینکه این بســته با تاخیر ابلاغ شد زمان اجرای 
آن تمدید می شود. وی افزود: برای عملیاتی کردن 
بسته حمایتی این بسته باید تمدید می شد. پیگیر 
بودم که به اســتان ها و دســتگاه ها ابلاغ شود که 
اکنون ابلاغ صورت گرفته شده است. وزیر صنعت، 
معدن و تجارت افزود: این بسته در راستای حمایت 
از بنگاه های خرد و متوســط اســت که بیشــترین 
اشــتغال در این بنگاه هاســت و قابل تمدید برای 
شــرایط عادی است که اتاق بازرگانی می تواند این 

موضوع را پیگیری کند.

 تمدید مهلت اعتراض 
به آرای حل اختلاف مالیاتی 

ســازمان امور مالیاتی کشــور با صدور اطلاعیه ای، 
نحوه اقــدام در خصــوص پرونده هایی کــه به رغم 
تمدید مهلت اعتراض، امکان ثبت اعتراض مؤدیان 
بــه اوراق مالیاتی و آرای هیئت هــای حل اختلاف 
مالیاتــی فراهم نشــده بــود را اعلام کــرد. مطابق 
رأی شــورای عالــی مالیاتی، در مــواردی که به  رغم 
اعتراض مــودی در موعــد مقرر قانونی نســبت به 
برگ تشخیص یا مطالبه مالیات و یا رأی هیئت حل 
اختلاف مالیاتی بدوی و همچنین ابلاغ قانونی برگ 
تشخیص یا برگ مطالبه صادره، نسبت به صدور برگ 
مالیات قطعی اقدام شــده باشد برگ قطعی صادره 
دارای وجاهت قانونی نبوده و از درجه اعتبار ساقط 
است. همچنین، مؤدیانی که مدعی هستند در بازه 
زمانی یادشــده به دلیل مشکلات سامانه ای موفق 
به ثبت اعتراض خود نشده اند، می توانند تا تاریخ ۷ 
مــرداد ۱۴0۴ اعتراض خود را ثبت کنند و از مزایای 

پیش بینی شده در بند فوق بهره مند شوند.

واردات خودروهای بالای 
۲۵۰۰ سی سی آزاد شد

دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی از فراهم 
شدن امکان واردات خودروهای با حداکثر پنج سال 
ساخت و نیز خودروهای غیرآمریکایی با حجم موتور 
بالای ۲۵00 سی ســی از خارج از کشــور به مناطق 
 ـصنعتی خبر داد. به گزارش ایسنا، رضا  آزاد تجاری 
مســرور با اشــاره به آخرین آیین نامه ابلاغی واردات 
خودرو اظهار کرد: در آخرین آیین نامه واردات خودرو 
به ذکر نام مناطق اشاره نشده بود، اما پس از مکاتبه 
رســمی با معاون اول رئیس جمهور، امــکان واردات 
خودرو با این شرایط به مقصد مناطق آزاد امکان پذیر 
شده است. مسرور افزود: در حال حاضر، طی مکاتبه 
صورت گرفتــه بــا وزارت صنعت، معــدن و تجارت، 
فرآیندهای سیستمی و سامانه  مربوط به واردات این 
خودروها از خارج از کشــور به مناطق آزاد در دســت 
اجرا است. این اقدام می تواند فرصت مناسبی برای 
متقاضیان در مناطــق آزاد ایجاد کند و نقش مهمی 
در به روزرسانی ناوگان خودرویی و رونق فعالیت های 

اقتصادی در این مناطق ایفا کند.

از دور چیزی مشخص نیست. زمین هموار به نظر می رسد. نزدیک 
که می شوی گود و تلی از زباله مقابل چشمت پدیدار می شود. نامش 
گود اســت چون کوره های آجرپزی آن اطراف آنقــدر از آنجا خاک 
برداشــتند که تبدیل به یک گودال بزرگ شده و حالا این گودال، پر 

از موادی است که میلیاردها تومان می ارزد.
بین تپه هایی از پلاســتیک، کاغذ و فلز، چیزی نظرت را جلب 
می کند. آلونک هــای کوچک.... محل زندگی کــودکان زباله گرد. 
گود به چند بخش تقسیم شده و هر بخش دست یک ارباب است. 
ارباب ها قسمتی از گود را اجاره می کنند و تیم خود را در آنجا مستقر 
می کنند. تیمی که تا پیش از اخراج گسترده اتباع، اغلب از کودکان 
افغانســتانی که بعضاً با ارباب نسبتی داشتند، تشکیل می شد. با 
اخراج اتباع غیرقانونی امروز این گروه ها، چهره های ایرانی تری دارند 

و کودکان حاشیه نشین بیشتر به بازی گرفته شدند.
آماری به دســتم می رسم از به روزترین مبالغی که در حوزه زباله 
جابه جا می شــود. ارقام میلیاردی درآمد ماهانه فقط از یک منطقه 
تهران، ترغیبم می کند از طریق مصاحبه و تحقیق به کسی برسم که 

این ارقام را در جیبش می گذارد.
مصاحبه با فعالان این حوزه، گفت وگو با ارباب گود زباله و بازدید 
میدانی را امتحان می کنم. برای اعضای کوچک تر گود زباله، غریبه 
حکم پلیس و مامور بهزیستی را دارد. می ترسند. از پشت در آلونک ها 
ســرک می کشند. قرار است با یکی از اربابان گود... صحبت کنیم. 

همه چیز از قبل هماهنگ شده و ارباب می آید.
خودش را معرفی می کند اما تاکید دارد که نامی از او در گزارش 
نیــاورم. توافق می کنیم کــه در گــزارش او را ارباب ســعید بنامم. 
می پرسم چه مدتی است ارباب شدید؟  -»10 سال است همین 

جا و به همین شکل کار می کنم.« 
چند نفر برای شما کار می کنند؟ - »11 »بارکولی« و »کتفی« 
دارم. سه تاشون اقوامم هســتند. البته اقوام دور. جمع آوری 
زباله های منطقه... با ماست. بچه ها کیسه ها را تا صبح نشده 

پر می کنند و با ماشین میریم میاریمشون.«
بیــن بچه هایی کــه با عنوان کتفــی از آنها نام می بــرد، کودک 
هفت هشت ساله ای نظرم را جلب می کند. موقع ناهار، او را دیدم. روزِ 
اشکنه بود و ارباب موظف بود برای بچه ها تهیه کند. نان خشکی سر 
سفره گذاشته شد که معلوم نبود از همان نان خشک های ضایعاتی 
اســت یا ارباب دست در جیب کرده و برای بچه ها خریده. اما نه. در 

فروشگاه ها، سنگک و بربری خشک شده نمی فروشند...
بچه هــا به ســختی نان ها را می شــکنند و در اشــکنه ای رقیق 
می ریزند. با هم سر نان هایی که مثل سنگ است، شوخی می کنند. 

می خندند و می خورند و ظرف ها جمع می شود.
با نگاهم ســبد ظرف های کثیف را دنبال می کنم که روی دوش 
یکی از پسرهاســت. ۱0 متر آن طرف تر زمین می گذارد. دو دختر 
برای شستن می روند. مواد شوینده شان، خاک است و آب آبکشی، 
در لگنی بزرگ و ســیاه کــه احتمالًا روزی قرمز بوده ریخته شــده. 
آب کدر اســت. ظرف ها درون لگن ریخته می شود و خاکش گرفته 
می شود. توی سبدی می چینند و با آفتابه ای کثیف روی ظرف های 
شسته شــده، آبی دوباره می گیرند. درســت کنار سبد ظرف های 

شسته شده، شیرابه ای از زیر زباله ها راه گرفته.

به اربــاب ســعید می گویم چرا جایــی برای شســتن ظرف ها 
ندارید؟ عامر که پسری ۱6- ۱۷ ساله است می گوید: »دستشویی 
هم نداریم. دنبال چی می گردی؟« ســعید با چشــم غره ای به او 
می فهماند که ساکت باشد. با همان نگاهش عامر را بدرقه می کند 

تا به دوستانش بپیوندد و برای شروع کار آماده شود.
دنباله حرف عامر را می گیرم. واقعاً برای این بچه ها دستشویی 
درســت نکردید؟ -»این ها با دستشــویی راحت نیســتن. قبلًا 
داشتیم اصلًا استفاده نمی کردن. همشون صحرایی کارشون 
رو انجــام مــی دادن.« بین ایــن همه زباله و شــیرابه آلــوده، چه 
بیماری هایــی که انتظــار بچه ها را نمی کشــد. اما اربــاب چندان 
اعتقادی به بیمــاری نــدارد. می گوید: »توی همه این ســال ها، 
بچه هامون نه مریض شدن نه پیش دکتر رفتن.« ترجیح می دهم 

سوال بعدی درباره حمام را نپرسم.
این بچه ها را چطور پیدا کردید؟ چگونه با آنها توافق می کنید؟ 
-»طبق رسوم همه چیز را مشخص می کنیم.« )رسوم قرارداد 

نانوشته ای است که در گودهای زباله معتبر است(
با احتیاط بحث را ســمت قیمت ضایعات می کشانم. برای فلز، 
کارتن و پلاستیک قیمت هایی می گوید که با اعدادی که در جدول 

داشتم فاصله عجیب و غریبی داشت. 
بچه هــا هــر روز چند کیلــو از ایــن ضایعات جمــع می کنند؟ 
-»بســتگی داره 50 کیلو تا 150 کیلو.« یعنــی هر روز چقدر 

درآمد دارند؟ -»حداقل 200 هزار تومن می گیرن.«
شما با چه قیمتی می فروشــید؟ -»تفاوت زیادی نداره. ما یه 

چیزی می کشیم روش میدیم دست صنایع.«
من اطلاع دارم رقمی که شما می فروشید حداقل ۱0 برابر چیزیه 
که به بچه ها می دید. -»کی همچین حرفی زده؟ اگه من این همه 

پول درمیارم توی این آشغالدونی چیکار می کنم؟«
همین زباله دانی برای شما پول می سازد. -»اگه پولسازه شما 

بیا کار و دست بگیر.«
به نظرم بحث را به این شــکل ادامه ندهیم. می خواهیم به یک 
جمع بندی و یک منطقی از کار شــما برســیم. طبق جدولی که از 
درآمدهای پیمانکاران یک منطقه از تهران دارم، هر ماه ۴ میلیارد و 
۵00 هزار تومان به طور میانگین از فروش PET به دســت می آید. 

-»این رقم ها توی جیب من که نمیره. دست پیمانکاره.«
توافق شــما با پیمان کار طبق درصدی نیســت؟ -»همیشــه 

درصد نیست.«
حتی اگر ۱۵ درصد هم سهم شما را در نظر بگیریم ماهی 3/۵ 
میلیارد تومان درآمد دارید. با چنین درآمدی نباید شرایط زندگی این 
بچه ها بهتر باشــد؟ -»من کلًا روی چیزی که این بچه ها میارن 
20 درصد سود می گیرم. اونم خرج خودشون می کنم. خورد 

و خوراک و پوشاک.«
حتماً مواد شــوینده و بهداشتی هم می خرید. -»دیگه خیلی 

صحبت کردیم. کلی کار عقب افتاده دارم.«

پسماند سه بار فروخته می شود! �
فقط ۱0 درصد از زباله ها به روش قانونی جمع آوری می شــود. 
باقی کار دســت چهار، پنــج پیمانکار به اضافه اربابــان، کودکان و 

معتادان زباله گرد است.
ســازمان مدیریت پسماند مناطق شــهرداری تهران با ابزارهای 
اقتصادی و انتظامی، قدرت اعمال نظر در این موضوع را در دست 
دارند اما تا به حال با وجود همه اختیاراتی که داشته، این حوزه را به 

بازیگران خصوصی و صاحبان نفوذ اقتصادی واگذار کرده اند. 

شهرداری در قبال دریافت مبلغی به صورت دوره ای، زباله های 
خشــک با ارزش مناطق مختلف را به پیمانــکاران واگذار می کند. 
این واگذاری برای مدت مشــخصی انجام شده و شهرداری در ازای 
آن مبالغــی دریافت می کند. از هر منطقه به صــورت جداگانه و بر 
اســاس میزان زباله آن منطقه پول دریافت می شــود. شــریفی فرد 
سرپرست وقت معاونت برنامه ریزی پسماند تهران،  درآمد شهرداری 
از پیمانکاران این حوزه در سال ۱39۷ را ۲00 میلیارد تومان عنوان 
کرده بود. درحالی که این عدد در ابتدای دهه 90، ده میلیارد تومان 
بود. به جز روش مزایده، شــراکت در درآمد با ســهم ۷0 به 30 بین 
شــهرداری و پیمانکار نیز روش دوم درآمدزایی شهرداری هاســت. 

)کتاب زباله گردی، محمدحسن کریمیان(
افزایــش کــف مزایدات و محل فروشــی توســط شــهرداری ها 
موضوعی اســت که امین صدرنــژاد دبیر اتحادیــه صنایع بازیافت 
ایران نیز به آن اشــاره می کند و به هم میهن می گوید: »جالب است 
بدانید شهرداری، پسماند را سه بار می فروشد. یک بار محلات شهر 
را در ازای مبلغــی به پیمانکار واگذار می کند. یک بار برای مدیریت 
پســماند از بودجه ســالیانه دولت و مالیات بر ارزش افزوده ســهم 
دریافت می کند و بار سوم هم از شهروندان شهری هزینه جمع آوری 
پسماند می گیرد. همیشه دخالت دولت باعث شکل گیری اقتصاد 
ذینفعانه می شود. در بحث مدیریت پسماندهای شهری، نفع بزرگ 
شــهرداری ها به عنوان یک نهاد شــبه دولتی هستند که با ذهنیت 

کاسبکارانه، وارد اقتصاد شدند.«

46۰۰ کودک زباله گرد �
زباله های تهران در انحصار چهار، پنج پیمانکار است که هر یک 
چندین منطقه را در دســت دارند و کار جمع آوری زباله را به اربابان 
گود یــا اصطلاحاً صاحبان گاراژ می ســپارند. آنها هــم زباله گردی 
مناطــق را بــه گروهی از حاشیه نشــینان یــا اتباع می ســپارند که 
پژوهش ها نشــان می دهــد 30 درصــد آنها کودکان زیر ۱8 ســال 
هستند. اغلبشان خانواده اصلی ندارند و ۱۲ ساعت کار در شبانه روز 
را تحمــل می کنند. ولی فقط درصد اندکی از پول پســماندهای با 

ارزش به آنها می رسد.
محمدحســن کریمیان، جامعه شــناس در کتاب »زباله گردی، 
زمینه های شــکل گیری، تقاطع سیاست ها« نوشــته است: »تنها 
پژوهشــی که به طور تقریبــی آمار و اطلاعاتــی از میزان جمعیت و 
درآمــد زباله گردان در شــهر تهــران وجود دارد، مربــوط به پژوهش 
کامیل احمدی اســت. طبق این پژوهش با توجه به اینکه میانگین 
زباله های خشک تهران، روزانه بیش از ۲600 تن است و از این مقدار 
شهرداری تنها ۴00 تن را از طریق مجاری رسمی تامین جمع آوری  
می کند، و از آنجا که هر زباله گرد روزانه حدود ۱۵9 کیلو زباله جمع 
می کند، می توان برآورد کرد که حدود ۱۴000 نفر زباله گرد در تهران 

وجود دارد که تقریباً یک سوم آنها یعنی ۴600 نفرشان کودکند.

درآمد 1۰ هزار میلیاردی از تصاحب زباله �
پســماندها با ارزش است. آنقدر که ســر تصاحب آن آدم کشته 
می شــود. گردش مالی این کالا به ۱0 هزار میلیارد تومان در ســال 
می رسد. این عدد محاسبه شده بر اساس جدولی است که یکی از 

فعالان این حوزه به روزنامه هم میهن داده است.
به روزترین نرخ ها، نشــان می دهد پیمانکار فقط از یک منطقه 
شهرداری ۲3 میلیارد و 960 میلیون تومان درآمد کسب کرده است. 
در این منطقه هر نوع از پسماندها به تفکیک با این شرح درآمدزایی 
کرده اســت:  قیمت PET هر کیلو 30 هزار تومان است که با توجه 

دبیر گروه اقتصاد
فرزانه طهرانی

 امین صدرنژاد 
دبیر اتحادیه صنایع 

بازیافت: 
زباله گردی در این 
سال ها به سرعت 
افزایش پیدا کرد. 

پیمانکار با نیروی کار 
غیررسمی کار می کرد 

اما آنها را رسماً 
گردن نمی گرفت. 
یعنی با وجود آنکه 
زباله گردان برای 

پیمانکار کار می کنند 
اما پیمانکار می گوید 
این افراد ارتباطی با 

مجموعه من ندارند.  
در عمل پیمانکار با 
نیروهای نیابتی که 

پراکسی های او هستند 
در شهر فعال است. 

زباله گردان، ضایعات 
را از سطل خارج 
می کنند و اجازه 

نمی دهند به دست 
ما برسد
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وـد زباله ارباب گ
سلاطین ضایعات فقط از یک منطقه تهران

 24 میلیارد تومان در ماه، درآمد کسب می کنند


